


  مقدمه
 شعري نوشت ي ه مسابق را براياو اين قطعه. ر ساموئل بكت استاولين شع» روسكوپوه«

.  اين رقابت شدي هبكت برند. كردند  مي كمتر از صد سطر ارائهقطعاتيكنندگان بايد  كه شركت
 از اي ه، انگار1ست هجوآلود و پرتنش از آخرين لحظات عمر رنه دكارتاتصويري «اين شعر 
  »آلود ولي سيال آگاه توسط ذهني تب افكار به سطح خودفراخواندن .(Rainey  1078) 

پذير در انديشه   زمان عيني و سنجش وبعنوان تقليدي هجوآميز از فلسفه» روسكوپوه«
دهد چگونه خوانش و بازخواني زندگي   ميدكارت، منشور زندگي را در هم شكسته و نشان

  .آورد  به ارمغان نميمبانيبه حاشيه راندن  چيزي جز زوال ارزشها و
ن موضع دكارتي اي  ه و گذر زمان و نگاه بكت بخوانش در حال نزع دكارت از زندگي

 دولوز و . مورد بررسي قرار داد2گاتاريفليكس ي جيل دولوز و ها توان به كمك ديدگاه  ميرا
 خيره بيتركي«اخر قرن بيستم جاي دارند،  اومتفكرانين تر  برجستهي هگاتاري كه در جرگ

 »اي هنيچرا در قالبي پساساختارگرا و ي نظري ماركس و فرويد ها كننده و بدعت شكن از مايه
(Bogue 1)سلسله ي هفقدان لاكان، و رابطخفقانِ ديالكتيك هگل، دال سوسور، . دهند  مي ارائه 

 چون مراتبي بين بيمار و روانكاو در اصول روانكاوي سنتي، همگي به زايش مفاهيمي انقلابي
 يها سازه، )6اسكيزوتحليل  (، روانكاوي ضد اوديپ5گري معنا كوچ، 4طلب و 3كنش بين قدرت

  . ستا ه منجر گرديد8اي نشانه، و نظامه7طلب
 روانكاويو  در راستاي نظريات فلسفي» روسكوپوه«است از اين مقاله خوانشي   

اين مفاهيم از . ستا  ستوارا يدا كليدي اين روش از نق مفاهيمي هوز و گاتاري كه بر پايدول
 اوديپ ـ آنتيتوان به   مين آثاراي  هند، از جملا هخلال آثار مهم اين دو متفكر استخراج شد

) 1980 (هزار فلاتو ) 1979 (ناخودآگاه ماشيني، )1975 (كافكا از آنِ ادبيات ثانوي، )1968(
دولوز و گاتاري ابزاري براي اد داشت نقد ادبي از منظر ي  هالبته بايد همواره ب. اشاره كرد
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 انعكاس دنياي در حال ست برايا بلكه تنها روشي افتن جايگاهي متعالي در متن نيست،ي
  . آورد  مي به بار از مفاهيم كهنه و پوسيدهاي هويراني خلاقان چگونه زبان اينكه متن و 9»شدن«
  

12تاثير، 11، بازگشت مكرر10ذات

حياتِ . پردازد  مي حياتباببه تفكر نيچه در ) تارياش با گا قبل از آغاز همكاري(دولوز 
 ، پيكر.خواند  مي13پيكر ها و جريانهاي در هم آميخته كه اوست از نيروا مركبي ،اي هنيچ
ي كنش و ها رانهدر پيكر  .دهد  مي ترجيح»وجود« و يا »انسان« است كه نيچه به اي هواژ

از اين رو، . سازند  مي رالدي ازلي و مكرر مو ووقفه در تعامل با يكديگرند و بي واكنش دمادم
 تمنايمفهوم . برد  ميجهان در سيلاني زايا از تغييرات و حركات و انحرافات و لغزشها به سر

 .(Bogue 12) »كند  ميكميت نيروهاي درون پيكر را تعيين ارتباط، كيفيت و« در نيچه 14قدرت
 دهد و از هم تميز  ميوندبه هم پيست، نيروها را ا »شدن«سوي كتمناي قدرت همان حركت ي

شت مكرر  از اين رو، خوانش دولوز از بازگ.ستا قدرت ظرفيت تاثيرپذيري تمناي: دارد مي
لسل  بازگشت مكرر تنها دور تساز اين منظر. گيرد  را در برميصيرورتنيچه تعبير ديگري از 

 ي هنده در لحظ گذشته، حال و آي درهم جوشش:است ها تاريخ نيست، بلكه بازگشت شدن
شود و   مي بدلصيرورتهوم به عبارت ديگر، تمناي قدرت در تفكر دولوز به مف. شدن

 هر  ذات،ت، سيالها و روابط از تمايلااي هتنيد. ها به آميزشي از شدنبازگشت مكرر 
  .سازد  ميموجوديتي را

نوعي } ...{ تفاوت است ذات«. ذات در نوع خود تامل برانگيز استتعبير دولوز از   
اما . شود  ميكند و متغير  ميي كه در موجوديت رشدمكان ـ نوعي كثرت زماني، درهم آشفتگي
گي ي ابدي و آشفتها  تكرار تفاوتذات ).75( »تكرار و يا تبييني از تفاوت استهر گوناگوني 

هاي متفاوت در  ذات ، يك پيكري هرفت كه انسان به مثابگ چنين نتيجه توان  پس آيا نمي.ستا
ي ها است از تاثير داده اي هچنين در تفكر دولوزي، زندگي آميخت؟ همستا هود جاي دادخ

ق االص«زندگي بشر بر . ها ، و جريان، رنگهاها ، اصوات، همهمهها  انگارهحواس، از تاثيرهاي
هنر و شعر بهترين روش . ستا هاستوار گرديد )Wolfreys 223( »هان تاثيراي همعاني و مفاهيم ب
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 شعر شرايطي را فراهم. سخيف هستندتعابير روزمره و بند  از هاايي اين تاثيربراي ره
  . به گوش رسند معناگرا زبانبه جايي زباني ها  و لغزشها سازد تا اصوات، لكنت مي

 شعر با.  دكارتست از دنياي در حال شدنِاتصويري » روسكوپوه«در اين راستا،   
دكارت پس از آزمايشات «. »؟ يك تخم مرغ؟آن چيست«: شود  مياين پرسش ناآشنا شروع
 ن نتيجه رسيد تخم مرغي براي مصرف مناسب است كه مرغاي  همختلف روي تخم مرغ ب

 اي هپيش و پاافتاد چه كشف كوچك و .)Rainey 1078 (»هشت تا ده روز رويش نشسته باشد
هدف . افكند  ميه متن سايتمامي تخم مرغ بر ي هاستعاربا اين وجود ! براي چنين انديشمندي

 دكارت ن پرسش در بند دوم جاي دارد كه در آناي  هببكت از چنين انتخابي چيست؟ پاسخ 
  :بيند  مي را در توهماتشگاليله

  
   در چه حاليگاليله«
...  

   لعنتي–چرخيم   ميگفت در حال حركتيم،
...  

  ».اين حركت نيست، آن حركت است
  

چرخد،   ميزمين به دور خورشيد« :  اشاره دارديله حركت نسبي گالي هينجا به نظريبكت در ا
  در حال حركت به نظرآنچه ).همان( »ثابت استاما در قياس با اثيرش و در قياس با ما 

 تخم مرغي كه به نظر .كند در حال حركت است  و آنچه حركت نميكند رسد حركت نمي مي
 تخم مرغ و ي هتعارپس اس. ستاحال حركت، رشد و دگرديسي  ثابت است، از درون در

 .گذارد  مي دولوز و گاتاري صحهبر مفهوم شدن  حركت نسبي گاليلهي هشاره به نظريا
 از اي ه ثبوتي ايستا، در شبكي هدر بستر مرگ و در آستاناو  است؛  صيرورت- دكارت دكارت

بارت ديگر به ع. برد  ميتاثيرها به سر و از همه مهمتر، ،ها ، توهمها ر پياپي و پويا، خاطرهافكا
 د، ولي جريانها و نيروهاي پيكرشاو ديگر حركت نخواهد كر. ستا هدر جهان شدن غرق شد

از  هرگز صيرورت بازگشت مكررِ. سازد  ميگرا بي دكارتي سيال و نس،صيرورت .منددر تلاط
ند ا ه چنان به هم تنيدگذشته و حال و آينده. ميراستا قدرت نايستد چرا كه تمناي حركت نمي

در اين  .شوند  ميينه كشيدهقايع مهم زندگي دكارت از لحاظ زمان و مكان به پس زمكه و
بكت از عمد به وقايع كم .  دكارت هنوز در حال تبديل شدن به دكارت استي هشعر پيكر



 و ادراككند كه تقليدي هجوآميز از   ميدكارت رجوع زندگي ي هاهميت و يا ناديده گرفته شد
آيا بكت سعي بر اين ندارد تا دوگانگي معروف دكارتي بين . باشدساخته  دكارتي ي هفلسف

بر دنياي درون » من«اين بدين معني نيست كه تسلط درون و برون را در هم بشكند؟ آيا 
   نيست؟ حواسچيزي جز تاثيرِ

كاران را  خيانتنيچه اولينِ(عنوان يكي از آخرين خائنين به فرهنگ غرب ه دكارت ب  
: تكيه بر اين فرضيه بنا نهادگري را با ي تفكر روشنها يهپا) داند ي مسقراط و افلاطون

 ي هاما اگر انديشيدن تاثيري از حواس باشد چه؟ آنچه در فلسف» .انديشم پس هستم مي«
، )در اين شعر، ثبات(خورد اين است كه در پس حقيقت ظاهري و بديهي  دكارت به چشم نمي

 اگر : حال پرسش اين است).در اينجا، حركت(ست ا هيقت نهفتصورت ديگري از همان حق
ثبات در زمان واحد و در  ـ بيانديشم ولي براستي نيانديشم، وجود نخواهم داشت؟ حركت

از اين رو . كنند  نمي شعر به چيزي جز تاثير حواس اشارهبند و در ايناي  ميكنار يكديگر معني
 .شود و نه دليلي براي هستي  مين بدلتنها به تاثيري از ذه برهان وجود ي هبه منزلنيز  تفكر

  .دكارت در اين شعر در هذيان است و نه در تفكر
 پيكر به هم گره خورده در يك  از تمامي تاثيراتِاي ه انسان به مجموعذاتبنابراين،   
، به بخشد شكل مي دكارت ي هپيكربه  نيز اين مجموعه را كه» روسكوپوه«. شود  ميمنتهي
، »عشقكش«خاطرات دكارت از عشق نوپايش به يرات ديداري تخم مرغ، گذارد؛ تاث  مينمايش

اش، دليل  لميهاي ع ادآوردن كشفي هخاطرات برادر شارلاتانش، خاطرات روزهاي جنگ، ب
 ها  و حس،، خاطراتها  از تمامي اين تاثيرات، انگارهاي ه دكارت سازي هپيكر. بيماري و مرگش

برد  ير سوال مي به شدت زرادكارت گري گرايي و روشن  عينيت ديگر، بكت در اينجا بار.است
ي ضمير ها  آدمي توسط بازييل عيني براي هستي و زندگي و ذات دلا.گيرد  ميو به سخره

  . شوند  ميي شيزوفرنيك به چالش كشيدهها ناخودآگاه و انگيزش
  

15ا سازطلب

  .پردازند مي واسكيز به تشريح روانكاوي اوديپ ـ آنتي كتاب دولوز و گوتاري در
 اوديپي يكي از ي هساختار خانواد.[...] نه خانوادگي است و اجتماعي طلب«
كاوي چنين ست و روان اداري  در جوامع سرمايهطلبين روشها براي سركوب تر اساسي

طي كالاوار و با داري روابط اجتماعي را به رواب نظام سرمايه .كند  ميتقويتسركوبي را 
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 را از قلمرواش خارج طلب}داري سرمايه{روند،اين  در .دهد  مييل جهان شمول تقليها ارزش
همچون نظامهاي خويشاوندي، ساختارهاي طبقاتي، عقايد مذهبي، ي سنتي ها كرده و گذاره

 اما .اندازد مي، بركنند  ميكنترلرا كه روابط اجتماعي و توليد آيينهاي قومي، سنتها و غيره 
و توليد را به درون   كرده و ساخت16 نو قلمروگذاري را ازطلبداري در عين حال  سرمايه

متضمن اين است  اوديپ ي هعقد. كند  ميي الگوهاي يكسان و جهان شمول هدايتها محدوديت
داري با نقاب  سپس سرمايه.  شود متمركزاي ه هستي هدرون خانواد انسان در طلبكه 

برد و   ميتها و عقايد از بينزوفرنيك را در مردم، الفاظ، سناسكياش، شارهاي  قلمروزدايي
 از نو قلمروگزاري من ـ مامان ـ  اين سيلانها را در مثلث روان رنجور و اوديپي باباسپس
17».كند مي

 از فقدان يا اكتساب مطلوبي  و استسازا طلب ساخت و توليد است؛ طلب، بنابراين
 يك ساخت پيكر هر پس. سازد  مي و سيلانهاها  گوناگونييي از قلمروطلب . نيستدست رفته

 ترس از عدم تحقق را قرباني طلب لاكانيفقدان .  توليد واست؛ ساختِ درد، لذت، مصرف،
  .كند  ميها هخواست

ي ها سازه :تفكر دولوز و گاتاري بر سه جزء استوار گرديده در سازا طلبمفهوم   
  دره هم متصل بشكل و نظمِ  بي اجزايطلبي ها سازه. 20گر  و كوچ19اندام  بيي ه، پيكر18طلب

ر هر پيكر،  د چرا كهدارشكنند، مرزشكن و برييها  دستگاهها سازهاين . هر پيكر هستند
 توان به  مي اين سيلانهاي هاز جمل. سازد  مي حركت سيلانها را ممكني طلبها  سازهي هزنجير

ات،  مانند شير مادر، بزاق دهان و خون، جريانهاي انرژي مانند اصواي هحركت جريانهاي ماد
 جدا از طلب ي ه ساز.ره كردا و اطلاعات اشها  سايبري مانند داده و جريانهاي،گرما و هوا
 ، خوردني ه صحبت، سازي ه دهان جداي از سازطلب ي هكنند، براي مثال ساز  مييكديگر عمل

  .كند  مي تنفس كاري هو ساز
در هم فرو « طلبي ها رسد كه سازه  فرا مياي هلحظ، طلباي  هروند سازدر خلالِ 

 كت باز همه چيز از حراي هبراي لحظ. آورند  ميشكل به وجود  و بياي حجيم  شيروند ومي
 فشردگي،  صفرِي ه است، لحظاندام شكل پيكر بي  بيي هاين تود 21».شود  ميماند و منجمد مي
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د در هم شكسته شود تا اما اين توده باي. شود  مي كه توليد و ساخت متوقفاي هلحظ
ن توده را ايجاد اي  ه كطلبي ها  سازه،از اين رو. گيرندرا از سر  ساخت طلبي ها سازه
 طلبي ها است از عملكرد سازهسنتزي  اندام كر بي پي.كنند  ميويرانشبه خودي خود ند، ا هكرد

   .كنند  ميعملكه در غير اين صورت مجزا 
  گذراندام  پيكر بيدرونكند و از   مي ديگر كوچي ه به سازطلب ي هساز از يك گر كوچ  

گذرد،   مياندام كند، از درون پيكر بي ه نمي بسندگاه به توليدات يك سازه چ گر هيچ كو.كند مي
هنجارها و مرزها را  و ،كند  ميزند، مرزهاي ناپيموده را طي  مي جديد را محكيها سازه

 در معرض خود رااست و  عنوان يك مرزشكن در حال شدنه ر بگ  كوچ.كند  مي22قلمروزدايي
  .دهد  ميي جديد قرارها ها و تغييرات و پيكربندي كنش

» روسكوپوه« در طلبي ها سازهكاركرد :  اين استحال بعد از اين مقدمه پرسش  
  ترتيبتخم مرغ، گفتگويي خيالي با گاليلهتدايي با چيست؟ ذهن دكارت بعد از درگيري اب

به مضمون حركت در درون ثبات است ي سوم و چهارم شعر بازگشتي دوباره ها بند. دهد مي
  :تر تداعي معاني تكان دهندهولي اين بار با 

  آن چيست؟
   با سبزيجات يا فقط قارچ؟املتكمي 

  
  ؟ 23 گوشپيدو تخمدان گره خورده با

  گويم؟  ميچه مدت در زهدان داشتش، مرغ را
  شب؟ رسه روز و چها
  .بدهيدش به ژيلو

  
 است كه نياز به رابطه با طلب؛ اين استكارت  دپيكر در سازا طلباين جملات تبلور 

اي رهايي از در درون ناخودآگاه جاي دارد و ابزاريست بر سازا طلب. سازد  مي راها روسپي
گراي روشنگر، ميل به   عقلدر اين جملات، دكارتِ. داري گرايي نظام سرمايه بند عقلانيت

در . سازد  ميگيرنده را تفكرِ تصميمم» منِ« و نه 24 ديگري به،)و نه روشني(سياهي به جنون، 
ست مانند تخمدان مرغ پس از ساختن  در،ستا هبه معني بسته شد» گره خورده«بند دوم، 
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.سازد مي» روسپي«و » گوشت«بكت اين واژه را از تركيب  23
24 Other 



د؛ املتي با گوشت و اندازن  مييي كه تخمدانها را از كارها تخم، و همچنين مانند روسپي
 اسكيزو، ه لحظات بكارت در ايناز منظر دولوز و گاتاري، د. )Rainey 1079(شپي روسپي؛ گو

 بكت .شود  مي مبدل26 و غياب25ي ناخودآگاه و رها از بند فقدانها  با فوران سيلانپيكر  هب
  .كشد  ميوجه غيرعقلاني و ناشناخته از عقلانيت دكارت را به تصوير

  خورد،  مي ديگر از طلب سازا در بندهاي هفتم و هشتم رقمي هلحظ  
  

27! مني هعشقِ لوچِ ابلهان

  .گشتي  ميشدم و تو  ميمن قايم
  !خانه و اتاق نشيمن ي هارزش نطف  باي ه ثمر28و فرانسين

  
29!چه بچه ريزاني

  !ي سرخشها ش و لوزها ه پوست خاكستري و ورآمديرو
  تنها فرزندم

  -  كبود ايستاد  تب را خورد تا در خونِي هتازيان
  !خون

  
ر وجه عقلاني و  بست سنگيناي هفرانسين فرزند نامشروع دكارت و مستخدمه ضرب

بكت با به كار . گيرد  مي اوديپي را به سخرهي ه اين ضربه بنيان خانواد.گراي دكارت روشن
 مفري را براي رهايي از زندگي ،بستن ابعاد ناشناخته، گنگ و ثابت نشدني زندگي دكارت

 كه بر يا هحوادث فرعي و حاشي. كند  مي حوادث مهم بازي هگرا و بر پاي  عيني، واقعيتاي هنام
 زندگي آشكار كه مهم و تاثيرگذار تنگ كرده چنانحدس و گمان استوارند عرصه را بر وقايع 

سعي بكت بر اين است تا حاشيه را . شوند  ميكشيدهپس زمينه به ش ا دكارت و كشفيات مهم
  .در مركز توجه قرار داده و مركز را به حاشيه براند

                                                            
25 Lack 
26 Absence 

.آورد ياد مي   را به دختري لوچ بهاش دكارت عشق كودكانه 27
گمان بر اين است مادرش خدمتكاري به . مورد خطاب، فرانسين تنها فرزند دكارت است كه در پنج يا شش سالگي از دنيا رفت 28

.نام هلن بود
.كند دكارت ريزش گلبرگ را از گُل به تولد فرانسين از مادرش تشبيه مي 29



  اگره اندام و كوچ ي طلب، پيكر بيها سازه
توان چنين   مياما. رانند  ميسخنشنوند و   ميبينند،  مي دكارتي طلب در پيكرها سازه

 هر .ستا  ه دكارت خاطر طلب در پيكري هين سازتر و اساسيين تر برداشت كرد كاركردي
  را ممكنها  و يا آزادي نشانه30 از طلب است كه خطوط پروازاي ه سازي هخاطره به منزل

 و جريانهاي ها كند؛ تلفيق و كنش بين سازه  ميو فرج در زمان را پرخاطره خلل . سازد مي
 هدر بند دوازدهم، دكارت سه روياي شبانه را يكي پس از ديگري ب. كند  ميايجادمختلف را 

در » .دود  ميدر توفاني سهمگين و غران«بيند كه   ميدر روياي اول، خود را. آورد مي ادي 
بيند و بعد از بيدار شدن با خود   مي در لورتو را به خوابروياي دوم زيارتگاه مريم مقدس

 خواب و در نهايت. بندد تا در صورت موفقيت در جد و جهدش به زيارتش برود  ميعهد
ش چه راهي در زندگي پي«: ن اُسنيوس كه مطلعش چنين استبيند از شاعر لاتي  ميشعري را

دارد چرا كه دكارت بر اين باور است  تخم مرغي همچنان ادامه ي هو البته انديش» گيرم؟
به  زيارت ي هخاطر/ در هر حال رويا!دن مسيح روي روياهايش بستگي داردزيارتش به خوابي

 و طلب روياهايها ذهن به عنوان يكي از سازه. ستا ه آوردن از تخم مانسته شدبرسر 
دنيا / مني هن گرايان روشدر اين شعر تقابل. كند  ميخاطرات و انگيزشهاي ناخوداگاه را توليد

  .شود  ميدنيا تبديلمن /من/دنيا/به پويايي اسكيزوي به شكل من
منعقد و منجمد » روسكوپ هو«ين سازه در تر  خاطره به عنوان اصليطلبِ ي هساز  

 خلق ي هدهد؟ آيا لحظ  مي رخ اما كي و كجا اين انعقاد.كند  مي بي اندام را خلقشده و پيكر
 از طلبي ها  بي اندام و سازه بين پيكري هرابط قابل تميز است چرا كه اي ه بي اندام لحظپيكر

 بي اندام به همراه از هم  است از پيكراي هخم مرغ استعارتنوع انعقاد و انبساط مداوم است؟ 
افتد، خاطرات مختلف   مياد تخم مرغي ههر بار كه دكارت ب. ي خاطرهها بازشدگي متناوب سازه
گريزد   مي تخم مرغ بي اندامِ اما هر خاطره از پيكر.شوند  مي و منعقدو نامربوط قلمروگذاري

در مجموع ذهن دكارت پنج بار . كند  ميدوري عقيم انعقاد ي هكند و از لحظ  ميو قلمروزدايي
 فكري، خروشي از خاطرات و افكار كند و هر بار پس از اين انعقادِ  ميبه تخم مرغ رجوع

 تخم مرغ، انبساط  بي اندامِ بعد از هر انعقاد به شكل پيكر.دكن  ميذهنش را به خود مشغول
 رود و  مي شده، پيشآغاز شعر با اشاره به تخم مرغ تمامي از اين رو، .گيرد  ميفكري شكل

  :پرسد  مي مصرف شود و مدامي هكشد تا تخم مرغ آماد  ميدكارت انتظار. رسد  ميبه اتمام
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  1            آن چيست؟
  تخم مرغ؟

  
  12            آن چيست؟

  كمي املتي با سبزيجات يا فقط قارچ؟
  

  44            آن چيست؟
  كشد؟  ميچقدر طول

  .بشين رويش
  

  65          وقتش رسيد آنتونيو؟
  

  66  كني؟  مي قسم آن تخم مرغ را جوجه31تو را به بيكن
 

طلب است كه براي ي ها  توده از نيروها و سازه و يامانند يك لختهبه هر اشاره به تخم مرغ 
 اما اين پيكر. دارد  ميليت بازگو و در عين حال پوياي دكارت را از فعا  ذهن هذيانيلحظات

در هم  ـدر اينجا خاطرات  ـطلب ي ها سازهبمدد  است گذرا و بايد اي هاندام تنها مرحل بي
 تخم مرغ را حاصل از فكري ي هخاطرات دكارت مانند سيلي خروشان لخت. شكسته شود

هر  كه دولوز و گتاري بر اين باورند .بخشند  ميپويايي و تحركو ذهن را از نو شكسته 
   :كند  مي ديگري را تداعيي هخاطره خاطر

در ابتدا اين . ود دارداندام وج  بيطلب و پيكري ها  از نوع جاذبه و دافعه بين سازهاي هرابط«
و بعد آنها را به راند   مي را از خودطلبي ها اندام سازه  بيرابطه پارانويي است و در آن پيكر

ن خاطرات از يك سو و نيز ذهن دكارت بين كنار زد» روسكوپوه«در » .كند  ميخود جذب
  .نها از سوي ديگر در نوسان استغرق شدن در آ
 دكارت  پيكر.گري است  كوچ،سازا طلبطور كه قبلاٌ اشاره شد، سومين ويژگي  همان

شنيدن، حرف زدن و  مانند ديدن، طلبي ها گر است و از مرز بين سازه در اين شعر كوچ
 آينده در همهنجارهاي زماني را با نوسان در گذشته و حال و . كند  ميراد آوردن گذي هب
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، معشوق لوچ كودكي اش، سه )فرانسين(ش ا ه كوچ گر فرزند از دست داداين پيكر. شكند مي
 و در 33رويها ام پاسخش به ويلي،32»فالهابر، بكمن و پيتر سرخ«يش با ها رويايش، منازعه

 كه در سالن سخنراني دانشگاه آترشت پنهانش آورد  ميادي ه ب را34نهايت آنا ماريا شورمان
  . گوش بدهدها كرد تا بنواند به سخنراني

  برجسته به سخرهي شخصيت دكارت را به عنوان فيلسوفها تمام اين خاطره پردازي  
ي فرعي ها پديده اكنون ،گرايش عينيت عظيمي ها داناي حسابگر و تحليلگر با نظريه. كشد مي

 دكارت با گرايي پيكر  كوچ.كند  ميكنكاشمانند رعد و برق، بهمن، گردش خون و تخم مرغ را 
 ش سلسله مراتب فلسفي دكارت را با تاكيد بر جدايي دال و مدلول بر هما هوقف جنبش بي

 طولاني در زندگي دكارت ي زمانيها  برههناآرامي قبيله واري دارد و» روسكوپوه «.زند مي
 خطا«: رسد  مي كاملاٌ ضد دكارتياي هكند و با نگاهي نقادانه و براندازانه به نتيج  ميرا طي

اگر  «:بكت در استفاده از اين عبارت وامدار سنت اوگاستين است» .كنم، پس وجود دارم مي
كوچ كه ي است چرا گراي  كوچي هبياني» كنم، پس وجود دارم  ميخطا» «.خطا كنم، وجود دارم

گم كردن و ، حركتكردن يعني آزمون و خطا، سنجيدن، در دنيا بودن، تكرار، خوانش دوباره، 
  . مجدد مسيريافتن

پردازي دولوز و   در نظريهرسي مضامينِ پرانويا و اسكيزوفرنياين قسمت، بر در  
از آنِ : كاكاف در كتاب .كند  مي كمكگري ه هر چه بيشتر روشن شدن مبحث كوچتاري باگ

 داري از هم متمايز يه سرماي ه را در جامعطلبتاري دو نوع ادولوز و گ) 1986 ( ثانويادبيات
نويايِ يكپارچه سلسله مراتبي و يا به پارا. »اسكيزويِ مولكولي«و » پارانويدِ يكپارچه«: كنند مي

. دارديشتر نياز الگوي درختي در اين نظريه به تبيين ب. است» درختي«اتاري تعبير دولوز و گ
زند؛ اين   ميگيرد و جوانه  مي ريشهـ بلوط يا يك بذر ي ه يك دانـ كوچك اي هايد«در اين الگو، 
ي غير قابل روءيت اما قدرتمند كه ها  ريشهباشود   مي محكم و نيرومند تبديلاي هجوانه به تن

گانيك است كه به هر بخش از درخت جزئي از يك نظام منسجم و اُر. رسانند  ميبه درخت غذا
/ گرا عتقاد دولوز و گاتاري تفكر انسانبه ا. ستا هشكل عمودي، فزاينده، و پيوسته رشد كرد

ن شكل عمل اي هبنيز فرهنگ از اين عمل كرده و كل هنر و ادبيات حاصل گونه روشنگر اين

                                                            
ايزاك بكنِِ . جوهان فالهابر رياضيدان مشهور آلماني كه دكارت با حل كردن تعدادي از معادلات شگفت زده اش كرد  32

  .پيتر سرخ شخصيتي ناشناس باقي مانده است. اي مشابه به فالهابر داشت رياضيدان نيز تجربه
.هاروي پزشك انگليسي كه گردش خون را كشف كرد  ويليام  33
.دانست اريا شورمان زني با نفوذ در زندگي دكارت بود كه رياضي و فلسفه ميآنا م  34



 جهان بطلاين نوع از . دانند  ميانويد را نيز ذهني درختيرا آنها همچنين ذهن پ».ستا هكرد
را » روسكوپهو«توان   ميدر اين راستا. كند  ميناپذير قلمداد بيرون را قدرت برتر و رخنه

 پارانويد كه از هاي اين آزادسازي گرايش. آشكارگر رانشهاي پارانويد در ذهن دكارت دانست
شود، به نوعي ترسها و اضطرابهاي دكارتِ دانشمند و خردگرا را   ميطريق خاطرات انجام

  .سازد  ميرآشكا
 ادغام ي هبواسط بروز پارانويا است املين عتر صليتقابل وجود و دنياي بيرون كه ا

در واژگان دولوز و گاتاري كوچ گر اسكيزو است  .شود  ميمغلوباسكيزويي درون و برون 
 در تقابل با ،از اين رو. شكند  ميو مرزهاي بين واقعيت و خيال، وجود و دنياي بيرون را

 گاتاري مفهوم سازي درون و برون دارد، دولوز و ن پارانويا كه سعي در يكپارچهبوددرختي 
 اي ه برزايشي ريشه و مركزيت ندارد بلكه شبكي ه پديد.كنند  مي را معرفي اسكيزو35برزايشي

در خطوط » روسكوپوه«برزايشي . ، روابط و تماسهاها ريز ريشهاست در هم پيچيده از 
 گري برزايشي را در دكارت كوچ .ا و سلسله مراتب جاي داردپرواز و رهايي از بند معن

  :توان در اين سطرها يافت مي
  

  دانم  ميپسر جسوري هستم
  پس پسرم نيستم

  اما شبيه پدرم كه نه پيرم و نه جوان(
  تنها گلبرگ گل سرخ بلند و درخشان

  
  . درختي تنها يك گلبرگ و نه گل سرخ كامل و:نه پير و نه جوان ويژگي برزايشي است

  
نقاط مجزا كه طرح و ريخت خاصي ندارند و «تلفيقي است از » گرايانه پراكندگي كوچ«  
كنند، روابط   ميتوانند فضا اشغال  مي گوسفند در مرتعي وسيع تا آنجا كهي همانند گل

در » .كنند  مييا مرزبندي مرتع را تركگونه قلمروگذاري  سازند و بعد بدون هيچ  ميساختاري
پراكندگي :  يا ساختار آشفتهساختارآشفتگي  «:لوز و گاتاري ساختار بدين معنا استتفكر دو

ي ديگر قرار ها  تفاضلي با نشانهاي هي مجزا كه هر نشانه در رابطها  نشانهي هگرايان كوچ
  ».دارد
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 ي هگرايان پراكندگي كوچ» روسكوپوه«توان چنين نتيجه گيري كرد   مينبنابراي
 و تصاوير ذهني ها  انگاره.ندا هآميخته شد   است كه با آشفتگي درهمها و انگارهخاطرات، 

 اتصالي بين ي ه حلق.ندا هگسيخته و ناهمگون در كنار يكديگر چيده شد دكارت كاملا از هم
  .كنند  مي رويا را طيي ه وجود ندارد و به آساني عرصخاطرات

  
  ها نظام نشانه

 را ها نظام نشانه) 1980 (ه داري و اسكيزوفرنيسرماي: هزار فلاتدولوز و گاتاري در كتاب 
 يا برقراري ها  زبان انتقال دادهي ه كاركرد اولياي در هر نظام نشانه«: كنند  ميگونه توصيفاين

منظور اين دو متفكر از واژگان فرمايشي . »، بلكه صدور واژگانِ فرمايشي استارتباط نيست
 از رمزگان، اي ه مجموعاي ي در نظامهاي نشانهواژگان فرمايش.  استها همان دستورها و امر

 زبان ابزاري .كنند  ميزده را به افراد جامعه تحميل  و نبايدها، و روابط قدرتها ها، بايد ارزش
يعني » تغييرات غيرجسمي«واژگان فرمايشي . مرانه در دستان قدرتآگرانه و  است سركوب

  :براي مثال. كنند  ميجاديا  ههاي تحميلي در اعضاي جامع  و واكنشها رفتار
ش و شليك به سمت ا ه هواپيماربايي، تهديد هواپيماربا با اسلحي هر يك حادثد

 اما تبديل مسافران به گروگان و هواپيما به زندان تغييرات .است عمل شك نوعي مسافران بي
  .شوند  مي اعمالها غيرجسمي هستند كه توسط رسانه

نظام : كنند  ميع نظامهاي نشانه را از هم تفكيكدولوز و گاتاري چهار نوع از انوا
ي پسادلالتي جوامع دلالتي در جوامع بدوي، نظامهاي دلالتي در جوامع استبدادي، نظامها پيش

شد   ميدلالتي در جوامعي ديده  نظام پيش.گرها داري، و در نهايت نظامهاي ضددلالتي كوچ سرمايه
، اي هسيلانها در روابط بين قبيل. رفتند  ميمع به شمارين اركان اين جواتر كه زمين و قلمرو اصلي

در نظام دلالتي جوامع استبدادي . شدند  ميهدايت  و تبادل هداياپاياپايستدهاي  به مجاري داد و
ن گذاري، ديوا نوان ابزار قانونه عحاكم مستبد نوشتار را ب. دش  ميين ركن قلمدادتر ومت اصليحك

  .رسانند  ميها صداي حاكم را به گوش رعيت دال. نگاري ابداع كرد ريخسالاري، ماليات، عدالت و تا
در را داري خشونت و وحشت نهادينه شده  دلالتي در جوامع سرمايه نظام پسا  
 را در جهت اهدافش از ها ي نظامهاي بدوي و استبدادي قلمروزدايي كرده و بعد نشانهها نشانه

استيلا، :  مرحله گذر كردسهاي پسادلالتي بايد از  براي تشكيل نظامه.كند  مينو قلمروگذاري
 است كه در آن اي هيلا مرحلاست. واقعيت ذهني يا فرد متكلم، و واقعيت حاكم يا موضوع تكلم

 بعد، ي هدر مرحل). مانند خدا، خرد، غذا، معشوق(شود   مي خاص غرقي هفرد در عظمت نشان



 تعبير دولوز و يا به واقعيت ذهني و كند،  با نفوذ نشانه در خود مبارزهاينكهفرد به جاي 
گذارد و در   ميش رو به فزونياش را از دست داده و تاثير نشانه در ذهن گاتاري قدرت تكلم

 نامحدود و قدرتمند ي ه آخر، فرد در ورطي هدر مرحل. شود  مينهايت نشانه در ذهنش حك
ن نشانه بر آن دلالت دارد تن اي  ه كافتد و به واقعيت حاكم يا به موضوع تكلم  مينشانه به دام

داري همنوايي واقعيت ذهني افراد را با  اين نظام پسادلالتي جوامع سرمايهبنابر. دهد  ميدر
  .كند  ميمينواقعيت حاكم از طريق استيلا و هنجارسازي تض

گر، انقلابي و مقاوم است و با استيلا و قلمروگذاري نظام  نظام ضددلالتي كوچ  
 اين نظام از تسلط و .شكند  مي در قلمرو حاكم حركت كرده و مرزها را.جنگد مي پسادلالتي

  .كند  ميي زبان را نقضها گريزد و بردارها و نقشه  مياستبداد نشانه
 كند كه با نظام پسادلالتي دكارت مقابله  مييك نظام ضددلالتي بنا» روسكوپوه«  

ش در اين شعر جستجو ا غ و تعابير مختلف تخم مري هتوان در استعار  مي ضددلالت را.كند مي
 از اي هكشف علمي، يا استعار مثابهتخم مرغ در همان مفهوم تخمِ مرغ، همچنين به : كرد

 تمامي اين . احتضار در حال حواس پرتي و توهم دكارتِي هجهان، از فرزند، و يا تنها زاد
گذرا در شعر استيلاي خواننده  اين لحظات .دهند  ميگري معنا در اين شعر خبر كوچ تعابير از

  .سازند  ميرا توسط پسادلالت متوقف
 .يكي از بارزترين لحظات ضددلالت در اين شعر است» .مكنم، پس هست  ميخطا«  

استيلاي واقعيت ذهن توسط واقعيت حاكمِ :  استيلا استي ه دكارت به نوعي فلسفي هفلسف
 ي هخطا كردن به مثاب. ايستد  ميادلالتدر برابر خردورزي پسبنابراين، خطا كردن . خردگرا

: گيرد  مي قرارددي متعها از اين رو دكارتِ بكت دستخوش شدن. »بودن«است و نه » شدن«
   .شدنـ شدن، و تنها ـ شدن، هذيانيـ شدن، سطحي نگر ـ مجنون

 ضددلالت مرز بين جنون و سلامت عقل، هستي و نيستي، واقعيت و خيال را متزلزل
ناپذيرم  رخنه ي هستار دومين ساعت بي«: رساند  ميشعر را با اين جمله به پايانبكت . كند مي

چهره و  زمان خلائي است كه بي: دلالت استضد ناپذيري زمان رخنه» .را به من عطا كنيد
مفاهيمي پسادلالتي از زمان مانند ابتدا و انتها، هستي يا بودن در زمان به . كند  ميهويت بي

ناپذير، بدون  ستاره و رخنه رسد، اما بي  ميبه پايان» روسكوپها «. ندا هچالش كشيده شد
شعر در تاريكي . ي پسادلالت كه سعي بر روشنگري و نورافكني دارندها  يا نشانهها ستاره

 پسادلالت در ، در تاراج و استنتاجاينكهناپذير بمانيم تا  بهتر است رخنه. ماند  ميضددلالت باقي
  .ن شويمما رخنه كند و عريا



  گيري نتيجه
ي ها  ساموئل بكت در راستاي نظريهي ه سرود»روسكوپوه «اين مقاله خوانشي بود از شعر 

از منظر اين دو متفكر ذات مفهومي است تكرار شونده و آشفته . دولوز و گاتاري ي هكاوانروان
بدين معنا كه پيكره نيز از ديگر تعابير در اين نفكر است . كند  ميكه در تاثيرات حواس تجلي

 ي هدولوز و گاتاري واژ. ها ط، تاثيرات و واكنشب است از جريانها، روااي ههر ماهيتي پيكر
 .كند  ميبهتر القاثابتي را  دهند چرا كه تاثيرپذيري و بي  ميپيكره را به انسان يا موجود ترجيح

، و تصاوير ها  انگاره،ها  دكارت در اين شعر تلفيقي است از تاثيرات، خاطرهي از اين رو، پيكره
نيز يكي  ،يا صيرورت شدن .شكنند  ميكه صلابت وجود و دوگانگي درون و برون را در هم

وقفه و ابدي  شدن يعني حركت بي:  استيي دولوز و گاتارزپردا  نظريهديگر از تعابير در
  .ها ها و واكنش كنش، طب عظيم از روااي هپيكره در شبك

ند و خواننده را نيز به ك  ميمعنا كوچ. ها  است از ضددلالتدر مجموع، اين شعر برآيندي  
آلود دكارت استيلا و تحكم معناي واحد و  مفهوم ذهن تب خاطرات پراكنده و بي. دارد  كوچ وامي

و پيمايش مسيري به اصطلاح غلط . ستايد  ميخطا كردن راجهان شمول را به سخره گرفته و 
  .شود پيروز مي ،گرا و خردورز  معناي دلالتمعنايي بر جبر گم شدن در تاريكي بي
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